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  چكيده
دو عنصر مهم زنـدگي هسـتند كـه گـاه موجـب زايـش عناصـر         ،فتمانزبان و گ 

است كه به نوبة خود موجـد   »قدرت«مقولة  ،از جمله اين عناصر. شوند ديگري مي

. دشـو  مـي  »وحشـت «و  »ملامت«، »مقاومت«، »تهديد«برخي فرآيندهاي ديگر مانند 

سـت در  مولانا جلاالدين محمد بلخي، شاعر بنام قـرن هفـتم هجـري، توانسـته ا    
ي فرهنگـي، سياسـي و عقيـدتي عصـر خـود را      هـا  گفتمـان خلال اشعار عارفانه، 

هـدف و  . هاي مثنوي بيـان كنـد  از زبان اشخاص داستانهنرمندانه و نامحسوس 
هاي مثنوي مولانا از ديدگاه  قلمرو اصلي اين تحقيق، بررسي يك نمونه از داستان

اي آن در محـدودة تعريـف   كـردن ويژگـي و كاركرده ـ  گرايي نوين و روشـن تاريخ
 .دهـد  از آن ارائـه مـي   - فيلسـوف فرانسـوي   - جديدي اسـت كـه ميشـل فوكـو    

دهندة تكثر قدرت در مـتن داسـتان   هاي بحث شده در اين جستار، نشان گفتمان
زبان نيـز ماننـد ابـزار قـدرت در     . مورد مطالعه و به تبع آن در زمان مولوي است

در ايـن ميـان   . آيدعامل اقتدار به شمار مي هاي داستان و جامعه، روابط شخصيت
مسـجد  «ترين گفتمان بوده، رمز اصلي داسـتان   بافي، پررنگپرستي و خرافهخرافه
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بر مبناي گفتمان مورد مطالعه، مولوي در دياري به . آيد به شمار مي »كشمهمان

ايـن حكايـت   . گرفتـه بـود  فضـاي جامعـه را در بر   ،هـا  برد كه غبار تيرگـي  سر مي
   .كرده است زآميز، حساسيت مولوي را نسبت به چنين فضايي آشكار را
  

 و كش، ميشـل فوكـو، گفتمـان   مثنوي معنوي، مسجد مهمان :هاي كليدي واژه
  .قدرت
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 مقدمه 

هـاي مثنـوي مولانـا از     هدف و قلمرو اصلي اين تحقيق، بررسي يك نمونه از داسـتان 
كاركردهـاي آن در محـدودة تعريـف    كـردن ويژگـي و   گرايي نوين و روشـن ديدگاه تاريخ

كنـد تـا از ايـن     از آن ارائـه مـي   - فيلسـوف فرانسـوي   - »وميشل فوك«جديدي است كه 

تري از مفاهيم گفتمان، زبان و قـدرت زبـان در مـتن    درك روشن و رهگذر، خوانش تازه
مســجد «قصـة  . مولــوي ارائـه دهــد  »كــش بـود صــفت آن مسـجد كــه مهمـان  «داسـتان  

اي است، اما بـه دليـل وجـود سـاختارهاي تودرتـو و       هر ماجراي سادهبه ظا »كش مهمان

لة ئكردنـد، مس ـ  اي كه مردم در آن زنـدگي مـي   پرستي و جامعهو خرُافهبافي چيرگي خرافه
در  ،قدرت، گفتمان، مقاومت و در نهايت تأثير فرهنگ عامه بر اين سه عنصر در ايـن قصـه  

صـحنة منازعـه و    ،فرهنگ عامـه «. يابد نمود مي تر هاي مثنوي برجسته مقايسه با ديگر قصه

 »هـاي تحـت سـلطه اسـت     هاي مسـلط اجتمـاعي و منـافع گـروه     منافع گروه ميانمذاكره 

  .)20: 1386استوري، (
درك مــ 1947در پواتيــه فرانســه، در ســال  1926اكتبــر  15متولــد  ،ميشــل فوكــو

حاصـل  . نـه پرداخـت  رواني را اخذ كرد و به تدريس و پژوهش در اين زمي يشناس بيآس
 1953سـال  بـود كـه در    »بيمـاري روانـي و شخصـيت   «كتابي با نـام   ،مطالعات اين دوره

اي  مقدمـه «ترين آنها  بود كه مهم يا پراكندهعمدتاً سرگرم نگارش مقالات «او . منتشر شد

مخاطـب  فوكو سپس طـرح كتـاب عظـيم و پر   . ستبه پاس انديشه ژرژباتاي ا »بر تخطي

ــهيريد: چيزهــا هــا و واژه«خــود،  ــوم انســاني يشناســ ن ــر دوره  را كــه مهــم »عل ــرين اث ت

او كتـاب  . )53: 1388كريمـي،  نوابخش و ( »شود، دنبال كرد محسوب مي شيها يشناس نهيريد

علوم انساني  يشناس نهيريدرا در زمينة  »نظم اشيا«برانگيز خويش يعني  معروف و جنجال

علـوم انسـاني بـه عنـوان      يشناس ـ نهيريدحول سه محور مهم «اين كتاب . منتشر ساخت

ها در اروپا و فرآيند زايش و فروپاشي سوژه  روش پژوهش، بازخواني تاريخ تحول اپيستمه
اين سه محور اصلي به فوكو امكـاني تـازه بـراي    . در نظام آگاهي مدرن نوشته شده است

  .)216 :1390نژادايران، ( »دهد نگاهي نو به علوم انساني جديد را مي ةارائ
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گرايي قـديم دربـارة    هايي كه با تاريخ گرايي نوين از باب چالش بررسي و تحليل تاريخ
ماهيت ادبيات، گفتمان و زبان به مثابة يكي از ادوات مهم قدرت داشت، ضروري به نظـر  

ي غالب و مختص بـه خـود را دارد كـه بـا     ها گفتماناي  از اين ديدگاه، هر دوره. رسد مي
اساسـاً شـرايط اجتمـاعي ويـژة يـك دوران،      «ه آن دسـت يافـت و   توان ب بررسي متن مي

به درستي و نادرسـتي يـك ارزش هنجـار و     آنكه يبآدم كند و  گفتمان واحد را حاكم مي
ها را بـه صـورتي    قدرت، انديشه. شود در كل يك تفكر اجتماعي آگاه باشد، پايبند آن مي

هايي نهفتـه اسـت    زبان نيز ارزشفرهنگي  يها نهيزم پسدر . سازد منفعل، مشابه هم مي
با تكثر گفتمـان،   بنابراين .)63: 1391خائفي، ( »شود كه انديشيدن به شكل ديگر را مانع مي

. كنـد  گيري در مـتن ايفـا مـي   هگيرد و حضور هم اي متكثّر شكل ميه قدرت هم در لايه
ن فوكـو در دورا «حضـور دارد و   جـا  همـه قدرت منحصر به حوزة سياسـت نيسـت، بلكـه    

ناپـذير قـدرت بـه نفـع      مدرني كه خود متعلق به آن اسـت، شـاهد بسـط مـدام و توقـف     
او در نهايـت بـه   . جامعة انضباطي بوده اسـت ] به بيان وي[زمامداران، مديران و فناورانِ 

   ).281: 1380كوزنزهوي و ديگران، ( »بودن قدرت بگويد ييجا همهرسد كه از  آنجا مي

كـه واجـد برخـي وجـوه كـاركردي اسـت، رخـداد         انگفتم ةعمد هاييكي از ويژگي
ها و باورهـا يـا بـراي    براي برقراري ارتباط ميان انديشهمردم زبان را  يعنيارتباطي است؛ 

 ةبـه مثابـه بخشـي از رخـدادهاي پيچيـد     را گيرند و اين عمل  مي بيان احساسات به كار
، ه اصـلي گفتمـان  به اعتبـاري وظيف ـ . دهند مي مشخصي انجام يها تيموقعاجتماعي در 

  :پارچه از سه بعد اصلي گفتمان استفراهم آوردن توصيفي يك
 كاربرد زبان .1
 برقراري ارتباط .2
 اجتماعي يها تيموقعتعامل در  .3

منظـور مـا از   . ظـر اسـت  كه در جستار پيش رو به عبارتي هر سـه بعـد گفتمـان مـد ن    
  .گي، اجتماعي و غيرهاعم از بافت موقعيتي، فرهن ،تمام عوامل بيرون از متن گفتمان يعني

و اغلـب   دهي ـتن  درهـم ي هـا  گفتمـان تـوان گفـت مـتن متشـكل از      مي با اين نگرش
و مـذهبي   ياقتصـاد ي فرهنگـي، سياسـي، اجتمـاعي،    هـا  گفتمـان متعارضي است كه از 

 ميعظ ـبا اين وصـف، تـاريخ ادبـي بخشـي از تـاريخ      . گيرد اي مايه مي دوره در هرموجود 
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ي متكثـر در مـتن   هـا  گفتمـان ادبيات را در راسـتاي   ،ن نوينگرايافرهنگي است و تاريخ
 ةي ـما درونكـه ذات و  اسـت  اي  نهيدر واقع ادبيات و تاريخ ادبي مانند آي. كنندميتحليل 

  .تاباند يبازمتاريخ سياسي، اجتماعي و مذهبي را 
  

  پژوهش ةپيشين
. ي نوشته شده استاشعار مولوي تفاسير و مقالات متعددبارة تا به امروز، در ربازيداز 

توان گفت كه تحقيقات و نقدها بر مثنوي معنوي به لحـاظ كميـت در نـوع     به جرأت مي
دريـايي   ،با اين حـال اشـعار مولـوي    .بديل است و بي رينظ كمشعر فارسي،  ةخود در حوز

تـوان مرواريـد    آن تمامي ندارد و هـر لحظـه مـي    ةگاه حرف و حديث درباراست كه هيچ
بـا  . ها و واردات ذهني و مطالعات بيشتر بـه چنـگ آورد   اي به مدد بارقه زهمعاني ناب و تا

گذاشـت كـه شـايد وجـوه     را بايـد باز  يپرانتـز توجه به اين اصل و مبنا، هميشه در شعر 
توجهي كه به اشعار مولـوي شـده اسـت،     همه نيارغم  علي. ديگري بر معنا محتمل باشد

: چنـد مقالـه ماننـد    جز  بهاند، البته  اعتنا مانده يغالب پژوهشگران به اين جنبه از كار او ب
اي است از دكتر احمد كتابي در  نظريه ، كه عنوان»مولانا ةقدرت در انديش يشناس بيآس«

هـاي   آسـيب  قـدرت و  ةبا نگـاهي ژرف بـه مسـئل    اين مقاله. جستار حاضر پيوند با عنوان
  . پردازد ي تنگاتنگ دارد، ميو نيز دانش سياست ارتباط يشناس انسانبا  كه آنناشي از 

و چنـدين مقالـه    »بازتاب باورهـاي خرافـي در مثنـوي   « اي ديگر با نام همچنين مقاله

مرتبط كه در آنها آرا و نظريات ميشل فوكو، اغلـب در محـور ادب مـدرن بررسـي شـده      
 »نـوين  ييگرا خيتارهاي صمد بهرنگي بر اساس  ي غالب در داستانها گفتمان«: است مانند

 به غير از اين چند مـورد، . »ميشل فوكو ةبررسي سه قطره خون هدايت بر مبناي نظري«و 

كاري مستقل با عنوان جسـتار حاضـر صـورت نپذيرفتـه اسـت و هنـوز جـا دارد كـه از         
تـوان   گـاه نمـي   ماهيت شعر چنان است كـه هـيچ   زيرا ؛اندازي ديگر به آن نظر كرد چشم

اي  القضـات همـداني، شـعر را بـه آينـه     عـين  هنگامي كـه . واحدي پيچيد ةبراي آن نسخ
تشبيه كرد كه آن آينه هيچ صورتي در خود ندارد و هـر كـس بـه مقـدار فهـم و كمـال       

در حقيقـت مقدمـه بحـث     ،)194 :1352همـداني،  (توانـد در آن مشـاهده كنـد     خويش مي
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 »هرمنوتيـك «بودن متن را كه امروز از آن با عنـوان دانـش    ييچندمعناتفاسير مختلف و 

  . ريزي كرد پي )1(كنند ياد مي

لاي  هـاي ديگـري نيـز از لابـه     بـودن اشـعار مولـوي، ظرفيـت    عرفـاني  ةعلاوه بر جنب
قدرت  ةها، مسئل اين ظرفيت ةنمايد؛ از جمل ي غالب در حكايات مثنوي رخ ميها گفتمان

كـه   »شناسـي عرفـان سياسـي   مفهـوم «هـايي نظيـر    كتاب. و مفهوم آن در نظر مولاناست

نقـش  با هدف توجه دادن بـه   ،تاباند يبازمهاي عرفاني  يم سياسي را از خلال ديدگاهمفاه
 بـا قادر فاضلي منتشر خواهد شد و همچنين كتابي ديگر  عرفان در تعالي سياست به قلم

 - وضـعيت سياسـي   بـارة كـه در پـنج فصـل در    »محمد بلخـي  نيالد جلالمولانا «عنوان 

ولايتـي نگاشـته    اكبـر  يعل ـآغازين، به قلم  ةاو در دور اجتماعي عصر مولانا، زندگي و آثار
 ، اهميـت پـرداختن بـه   ينيالـد  تاج، از علي »قدرت سياسي در انديشه مولانا«شده است و 

  . سازد موضوعاتي شبيه پژوهش حاضر را روشن مي
كـه دو عنصـر متنـاقض يعنـي      -گاه اين پژوهش، تفاوت مقالة حاضـر  ديدبا توجه به 

دهـد تـا بـه     را مقابـل هـم قـرار مـي    ) اثري كلاسيك(ن و مثنوي معنوي گرايي نوي تاريخ
پـردازان تـاريخي و    با ساير مقالات مرتبط، چه در حيطة نظريه - برسد هيدوسواي  نتيجه

بـا در نظـر داشـتن اهميـت اشـعار مولـوي و       . دشـو  چه خارج از اين محدوده آشكار مـي 
او، سـعي شـده در    عمال آن بر اشعارگرايي و ا همچنين قابليت طرح مباحثي نظير تاريخ

هـاي   زبان شعر مولوي و ساختار داستانبارة امكان بحثي نو و متفاوت در اين گفتار تا حد
كردن برخي نقاط مبهم شعري، با رويكرد به روشن ،مثنوي طرح شود كه هدف اصلي آن

ه، درك تـا بتوانـد بـا خوانشـي تـاز      ،براي خواننده است ي غالبها گفتمان يساز برجسته
ي غالب و رابطـة  ها گفتمانبا اين توضيح، پيش از تحليل . تري از شعر داشته باشد روشن

گفتمـان را   ةمسئلگرايي نوين و  تاريخ ،»كشمسجد مهمان«زبان و قدرت در متن داستان 

   .تعريف خواهيم كرد
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  كش حكايت مسجد مهمان
  حكايت بر اساس روايت مثنوي ةخلاص

مسجدي بود كه مردم آن شهر معتقد بودند هر كـس پـا بـه آن     ،در اطراف شهر ري
كس از اهالي شهر جرأت نداشت مخصوصاً در شب قـدم بـدان   هيچ. ميرد مي ،مسجد نهد

رسـد و  اندك آوازة اين مسجد به شهرهاي مجاور هم مـي  اندك. بگذارد زياسرارآممسجد 
اي از راه  شـبي مـرد غريبـه    تا اينكه ؛شوندمردم آن شهرها نيز از اين مسجد بيمناك مي

او را از  ،گيرد و مـردم شـهر متعجـب از سـخنان غريبـه      رسد و سراغِ آن مسجد را مي مي
خواهد شـب را   ورزد كه مي ولي غريبه مصرّانه تأكيد مي ،دارند حذر ميرفتن به مسجد بر

ها مرد با مقاومـت در برابـر تهديـد    ،هاي مردم شهر رغم تلاش علي. در آن مسجد بگذارند
سـازد و بـا خاطرنشـان كـردن اينكـه مـن        تصميمش را براي ماندن در مسجد عملي مي

. نهـد  قـدم بـه مسـجد مـي     ،اي نـدارم  شدن واهمهوابستة حيات دنيوي نيستم و از كشته
و وقتي  رسد يفرامهنگامة شب . كوبند گويي بر آهن سرد مي ،دهند چه مردم اندرز ميهر

مـرد   ،صدا با ايجاد رعبي تمـام . رسد كي به گوشش ميصداي هولنا ،خوابد مرد غريبه مي
 :آورد خيـزد و فريـاد برمـي    ولي مرد آماده و مصمم از جا برمي ،كند را تهديد به مرگ مي

شـود و از هـر سـو     طلسم شكسته مي ،در همين لحظه بر اثر اين فرياد. »من آمادة مرگم«

  . )1010: 3، د1374مولوي، ( گردد طلا سرازير ميانبوه 
و پيران ) حضرت عبدالعظيم(مطابق روايات مردم شهر ري «: نويسد استاد فروزانفر مي

. بابويه واقـع اسـت  كش همان مسجد ماشاءاالله است كه در شمال ابنزمان، مسجد مهمان
كردنـد و مـردم    مرحوم حاج سيد نصراالله تقوي و ديگر پيران ادب، اين مطلب را نقل مي

اين حكايت را دربارة مسجد گنج كه در نزديكـي محلّـة   ) ياربه نقل از استاد بهمن(كرمان 
كنند و مأخذ اين روايت ظاهراً حكايتي اسـت كـه در    پامنار كرمان واقع است حكايت مي

  ).همان( »در داستان شبانه نقل شده است الف ليلة

  

  تأويل اين حكايت از نظرگاه عرفاني
و خطر رياضـت و سـلوك    فپرخواين حكايت نقد حال عارف صادقي است كه منازل 

كند و به واسطة عشقي قـوي كـه در دلـش دارد، از رنـج راه و      را تا منزل مقصود طي مي
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شود و عاقبت بـه   سرد نمي ،گرانمصائب طريق و تهديد نفس و القائات قاعدين و وسوسه
  .يابد گنج معارف و معدن حقايق دست مي

كه در ايـن   ان، در نوع نگرش آنهاستفاني داستگاه اين پژوهش با ديدگاه عرديدتفاوت 
نه ديدگاه عرفاني مولانا به اين داستان، كـه ديـدگاه فرهنگـي،     ،ماية اصلي تحقيقگفتار بن

 -  است و شايد تحليل اشعار وي از ايـن منظـر   مد نظر اجتماعي و بيشتر زباني وي در شعر
  .نه ياري رساندبه روشن كردن مراد ما از معناي شعر و بيان شاعرا -  هر چند اندك

  

  گرايي ميشل فوكو تمثيل اين حكايت بر اساس تاريخ
توانـد توأمـان ابـزاري بـراي      ميشل فوكو، گفتمان مـي  ،طبق آراي فيلسوف فرانسوي

تواند مانع و سدي در برابر قدرت و نقطة شروعي بـراي راهبـرد    همچنين مي .قدرت باشد
يوند خورده و قدرت را مانند موقعيت كند گفتمان با قدرت پ مي ديتأكفوكو . باشداهداف 

كنـد هرجـا    مـي  او يـادآوري . گيـرد  مـي  استراتژيك پيچيده و متكثر از روابط زور در نظر
  .)Foucault, 1978: 97(قدرت هست، سركوب و مقاومت و تهديد هم هست 
سركوب مرد  درصددكارهاي مختلف در اين حكايت مردم شهر با متوسل شدن به راه

 ميـان تـرويج خرافـه   «: كارها كه عبارتند ازاين راه. به اهداف خويش هستند غريبه و نيل

هـا بـراي    مشهودترين شيوه، »ايجاد رعب و وحشت در بين مردم« و »تهديد مردم«، »مردم

توانـد نمـاد طالبـان     مـردمِ شـهر مـي    ،طبق اين توصيفات. روند كسب قدرت به شمار مي
 باشـد  طلبـان  قدرتلاب در برابر اعمال زورگويانة قدرت و مرد غريبه تمثيل شورش و انق

هـاي آنـان ايسـتادگي كـرده و بـه       خواسـته  كه سرانجام با مقاومت و ثبات قدم در برابـر 
 انگربي ـتوانـد   سرازير شدن انبوه طـلا نيـز مـي   . رسد مقصود و خواستة آرماني خويش مي

  .باشد) قلابيان(براي طالب  شهر آرمانفاضله يا همان  ةگشوده شدن درهاي مدين
  

  و گفتمان ييگرا خيتار
علم جديدي است كه با توسل به آرا و نظريات بنيادي ميشل فوكو  ،گرايي نوين تاريخ

بـا  «دهـد و معتقـد اسـت     و تأويلي نوين از متن يا اثر هنري به دست مي شودمي تعريف

شـته يـا   توان حقيقت يـا تصـويري كـاملاً دقيـق از وقـايع گذ      نمي گاه چيهخواندن تاريخ 
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قـائم بالـذات    به اين ترتيب .)245: 1386برسلر، ( »گروهي از افراد به دست آورد ينيب جهان

 در واقـع . دهـد  مورد ترديد قرار ميكرد  گرايي قديم آن را تأييد مي بودن متن را كه تاريخ
 بنـابراين . )248 :همـان ( »پـردازد  رابطة مـتن بـا تـاريخ مـي     فيبازتعر«گرايي نوين به  تاريخ

بازتاب فرآيندهاي فرهنگي محسـوس در اثـر، حالـت روحـي روانـي نويسـنده و        رصددد
برسـلر در تحليـل نگـاه فوكـو بـه تـاريخ       . استهاي تاريخي گسترده شده در متن  روزنه

 ،فرآيندي خطي نيست؛ زيرا آغـاز و ميانـه و پايـان نـدارد؛ بلكـه تـاريخ       ،تاريخ«: گويد مي

  .)همان( »ي گوناگون استاه گفتمانروابط متقابل پيچيده ميان 

تأويل و تفسيري واحد وجـود نـدارد تـا بـه وسـيله آن بتـوان        ،در اغلب آثار رو نيااز 
 ـااز . مطلق انگاشت ينيب جهاناي تاريخي با  جهان متن را واقعه اسـتدلال فوكـو در    رو ني

از عناصـر فرامتنـي و    دهي ـتن  درهـم اي  فهم روابط تاريخي اثـر بـا كليـت مـتن، مواجهـه     
قـدرت از نظـر   «. راتاريخي است كه ارتباط مستقيم آن با قدرت را نبايد ناديده انگاشـت ف

، مولد است؛ قدرت ابزاري است در مالكيت دولت كه براي تحميل زيچ همهاز  پيشفوكو، 
نوابخش ( »و بازدارنده است محدودكنندهقدرت ذاتاً منفي،  .شودمينظم بر جامعه استفاده 

 دارد و دي ـتأكحيـات   يهـا  جنبهفوكو بر حضور مداوم قدرت بر تمام  ).56: 1388و كريمي، 
 سـلطه و چنـگ   زي ـچ همـه اينكـه بـر    به خـاطر نه  ،حضور دارد جا همهقدرت  «: گويد مي

با ايـن   .)habib, 2005: 771( »گيرد مي تأنش جا همهزند بلكه به اين خاطر است كه از  مي

هـم پيوسـته اسـت و بازتـابي از كـنش و      و بـه   دهي ـتن  درهمرويكرد، تمام اعمال بشري 
  . ي كثيري است كه در تحليل متن بايد به آن توجه كردها گفتمانهاي  واكنش

تواند  علاوه بر آن مي. تواند توأمان ابزاري براي قدرت و نتيجة قدرت باشد گفتمان مي
 گفتمـان در . مانع و سدي در برابر قدرت و نقطة شروعي براي يك راهبرد مخـالف باشـد  

قـدرت را شـكننده    ،گفتمان. كشاند عين تقويت قدرت، آن را به سستي و رسوايي نيز مي
  .سازد كند و امكان ايجاد اختلال در كار آن را فراهم مي مي

ي درهـم تنيـده و اغلـب    هـا  گفتمـان متشـكّل از   ،مـتن  :توان گفـت  مي شبا اين نگر
قتصـادي و مـذهبي   ي فرهنگـي، سياسـي، اجتمـاعي، ا   هـا  گفتمـان متعارضي است كه از 

با اين وصـف، تـاريخ ادبـي بخشـي از تـاريخ عظـيم       . گيرد اي مايه مي موجود در هر دوره
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ي متكثّـر در مـتن   هـا  گفتمـان ادبيات را در راسـتاي   ،گرايان نوين فرهنگي است و تاريخ
مايـة تـاريخ   اي اسـت كـه ذات و درون   نـه يتاريخ ادبي ماننـد آي  در واقع. كنندميتحليل 

  ).178: 1391كند،  محمودي تازه( تاباند ماعي و مذهبي را بازميسياسي، اجت

  
  كش بود صفت آن مسجد كه مهمان«تحليل گفتمان در داستان 

جويِ لااُبالي كه در او مهمان شدو آن عاشقِ مرگ«  

  بافيو خرافه يپرست خرافه -1
نقشـي  ترين مفاهيم در اين گفتار اسـت كـه بعـدي فراگيـر و      يكي از محوري ،خرافه

گونـه تـأثيري   بـدين . كنـد  ايفا مي »كشمسجد مهمان«عميق در ارتباط با عناصر داستان 

البتـه در ايـن زمينـه نقـش روحـي و      . مستقيم بر قدرت، زبان و در نهايت گفتمـان دارد 
گاه تفهيم بافت اثـر هنـري و اساسـاً     ، زيرارواني شاعر يا نويسنده را نبايد ناديده انگاشت

بـا پـيش    »كـش مسـجد مهمـان  « ةمولوي در قص ـ .)2(و اين حالات استزيبايي آن در گر

در رفتـار مردمـان آن    »وجود جنّ و پري در مسجد يـا سـحر و طلسـم   «كشيدن گفتمان 

ن ميـا دهد و بر نقش قدرتمنـد خرافـه در    زمان، ضعف ادراكي و ايماني مردم را نشان مي
تفكـر و تقيـد فرهنـگ عصـر      گـويي بـه عنـوان   و خرافه يپرست خرافه. كند آنها اشاره مي

. اي بر متن قصه حاكم شده و به نوعي بر افراد حاكميت و برتري دارد مولوي، مانند سايه
ن مـردم هراسـناك اسـت و ايـن نـوع      ميـا و حضور طلسم و جـادو در   يپرست خرافهاو از 

 ،از ديدگاه مولوي خرافـه . داند گفتمان را زنگ خطري براي بيداري و هوشياري مردم مي
. كند ن مردم رواج دارد و به نفع صاحبان قدرت عمل ميميافتمان مسلمّي است كه در گ

با پيش كشيدن بحث خرافه بر آن است تـا مـردم را    »كشمسجد مهمان«مولوي در قصة 

كنـيم   كه در پايان داستان مشاهده مي گونه هماناز اين باورهاي سطحي دور نگه دارد و 
هاي مردم، بيـنش   راي ايماني قوي در برابر خرافه گوييبا مقاومت يك مهمان شجاع و دا

  .شود مولوي در نقض اينگونه افكار آشكار مي
  يپ ـ كي ـنيك حكايـت گـوش كـن اي    

  

  مسجــدي بـد بــر كنــارِ شهـــرِ ري     
  

  در وي نخفتـي شـب، ز بـيم    كس چيه
  

  كه نه فرزنـدش شـدي آن شـب يتـيم      
  

  پرياننــد تنُــد  : ي كــه هر كسـي گفت
  

  كشــان بــا تيـغِ كنُـد    رو مهمــان انـد  
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  سحرسـت و طلسـم  : آن دگر گفتي كه
  

  رصـد باشـد عـدوِّ جـان و خصـم      ينك  
  

  )1011: 3، د1374مولوي، (    

او شاعري است كه عرفـانش در نتيجـه    ؛از اينكه عارف باشد، شاعر است پيشمولوي 
كـه خـود   اي از مـن اوسـت    تجليات عاطفي هر شـاعري، سـايه  «. اش است عاطفه شاعري

فرهنـگ و شـناخت هسـتي     ةكـه در عرص ـ است نموداري از سعة وجودي او و گسترشي 
رسد مولانا با مطرح ساختن چنـين داسـتاني    به نظر مي ).15: 1385شفيعي كـدكني،  ( »دارد

كساني هستند كـه بـا    زيراخواهد مردم را آگاه سازد،  ، مييپرست خرافهعلاوه بر نكوهش 
بـراي  كنند و خرافـه و بـاور مـردم را ابـزاري      ن مردم كسب قدرت ميميارواج خرافه در 

مـا از سـهيم شـدن در    «بـه ديگـر سـخن     .دهند قرار مي سودجويي و نيل به اهداف خود

در آن فرهنـگ   ،اگـر چنـين نبـود    .كنـيم  كسب لـذت مـي   پسند عامههاي فرهنگي  شكل
 ـا. بود نمي پسند مردمكرديم و آن فرهنگ هم ديگر  مشاركت نمي در حكـم ايـن    همـه  ني

اي  جويانـه دارد و اگـر تجربـه   اي فايـده  فرض اسـت كـه رفتـار آدمـي، كمـابيش شـالوده      
و مختارانـه آن را اسـتمرار    يجمع ـ دسـته باشد، آنگـاه ديگـر مـردم بـه طـور       ارضاكننده

مولـوي بـراي بيـان آنچـه در ذهـن دارد از صـفاتي       . )25-24: 1382ريچـاردز،  ( »دهند نمي

در كاراكتر اصـلي داسـتانش بهـره    ... خواه وجو، زخملااُبالي، مرگ: انندمتناقض و منفي م
  .برد تا به ديدگاهي مثبت برسد مي

ــت او ــي : گف ــن ب ــحان م ــدم اي ناص   نَ
  

  از جهــــان زنــــدگي سيــــر آمــــدم  
  

ــي ــم منبل ـــم ام، زخ ـــو و زخ ــواهج   خ
  

ــه راه      ــل ب ــوي از منبْ ــم ج ــت ك   عافي
  

  جــومنبلــي نــي كــو بــود خــود بــرگ 
  

ـــيمنب   ـــي، مـــرگ لــ ـــوام لااُبالــ   جـ
  

  )1016: 3د، 1374مولوي، (    

مسـجد  «ماية اصلي داستان ، گفتمان غالب و در حقيقت بنيپرست خرافهبافي و خُرافه

رفت كه بر ذهن مسكوت و انديشة منفعل كاراكترهـاي داسـتان    به شمار مي »كشمهمان

شايد همـين علّـت باعـث    . داشت يازمبمولوي سايه انداخته بود و آنان را از تفكر و عمل 
؛ مولوي ايـن گفتمـان را در قالـب داسـتان برجسـته سـازد و بـه آن بپـردازد         شده است

  .گفتماني كه قادر است گروهي را به قدرت برساند و گروه ديگري را مغلوب كند
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    نيرنگ -2
كـش و  غالـب در داسـتان مسـجد مهمـان     يها از گفتمانبه عنوان يكي  يساز رنگين
يي چـون تهديـد و   هـا  گفتمـان و  هـا  كنششود كه  مي مطرح )3(مثنوي يها داستانر ديگ

روم هوشمندانه به طرح اين عنصر و پيامـدهاي ناشـي از    يو مولاوحشت را در پي دارد 
 ـ  يها وهيششناخت ماهيت نيرنگ و « .پردازد مي آن و  بـازان  رنـگ ين ةرنگارنـگ و اغواگران

. دهد مي مولانا را تشكيل ييگرا انسانانديشي و نسانا يها دغدغه، بخشي از سازان رنگين
شناسي مولانا، مبتنـي بـر واقعيـات اجتمـاعي و حاصـل مشـاهدات و       نيرنگ يها دگاهيد

 يهـا  كـنش شخصي مولانا و جزيي از ذخاير عقل معاش او در مواجهه با  قدر گرانتجارب 
ار آمـده و روح  ديـد كـه جامعـه آنچنـان بـه بحـران هويـت گرفت ـ        مي او. اجتماعي است

از جامعه رخت بربسته كه مواضع افراد، ريشه در منافع آنهـا   چنانآنهمبستگي و همدلي 
  .)56: 1384رحمدل، ( »زند مي فقط بر حول منافع ناپايدار دنيا دور ها انساندارد و منافع 

  
  تهديد و ملامت -2-1

مـردم شـهر    ملامت و تهديد به عنوان دستاويزي براي نيرنگ جستن، عمده گفتمـان 
ارچوب تهديد، گفتمان غالبي است كه در چ ـ. است تا مانع اقامت مهمان در مسجد شوند

در چـه  اين گفتمان، چه در محـدودة روابـط سياسـي بررسـي شـود و      . متن حاكم است
مردمـان شـهرِ ري بـراي    . اي براي سركوب و حفظ قدرت اسـت  حيطة خانوادگي، وسيله

غريبي، بـه چشـم خـود    «يي چون ها گفتمانالقاي  از مسجد با) مهمان(راندن آن شخص 

تا بلكه از  ،دهند منشأ حركت خود قرار ميگفتمان تهديد را سر، »...ديدن حوادث، مرگ و

به اين ترتيب چرخة گفتمـاني در قالـب تهديـد    . اين طريق بتوانند مهمان را راضي كنند
  .پيش بردشود تا هر كس گفتمان خود را  گيرد و تهديد ابزاري مي شكل مي

  :براي چندمين بار تهديد كردن اهالي مرد غريبه را
  مكــن جلْـــدي بـرو   : وم گفتنــدشق

  

ــرو      ـــت گ ـــه و جان ـــردد جام ــا نگ   ت
  

  آن ز دور آســـان نمايــــد، بـه نگــر   
  

  كــه بــه آخـــر ســخت باشـــد ره گــذر  
  

  خويشتن آويخت بس مـرد و سكسُـت  
  

ــاپيچ،    ــت پيچ ــتوق ــآو دس ــت زي   جس
  

  ر از واقعـــه، آســــان بـــود  پيشتـــ
  

ـــد     ـــك و ب ـــال ني ــردم، خي   در دلِ م
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  چـــون درآيـــد انــــدرون كـــارزار  
  

  كــار، زار كــس آنآن زمــاني گــردد بــر   
  

  )1027- 1026: 3د، 1374مولوي، (    

  
  وحشت -2-2

اهلِ مسجد است تا مهمان يا غريبه را از آنجا فـراري دهنـد و    عمدة گفتمان ،وحشت
گفتمـان  . گيرند تا به هـدف خـويش برسـند    قع آخرين ترفندي است كه به كار ميدر وا

قالـب ايجـاد صـداهاي وحشـتناك در مسـجد و      در وحشت يا ترساندن، در سطحي نازل 
ايجاد  به عبارتي. شود به كار گرفته مي به وحشت انداختن مرد غريبه براي... ظهور جنّ و

 »اراده بـه دانسـتن  «فوكـو در كتـاب   . ودش ـ وحشت و جنگ در سطحي فراگير اعمال مـي 

حـق غيـر مسـتقيم زنـدگي و     ) قدرت غالـب (كند كه در عصر كلاسيك، حاكم  تأكيد مي
. توانست با عنوان مجازات سركشي آنهـا را بكشـد   كرد و مي مرگ را بر اتباعش اعمال مي

  ).158-156: 1388فوكو، (

تواند  شود و خشونت نمي نمي وقتي نقشة ايجاد رعبِ اهلِ مسجد در مرد غريبه عملي
ابزاري باشد تا هر كس گفتمان خود را پيش برد، عقيدة مولوي در برتافتن از سـخن زور  

جـرأت اعتـراض بـه شـكل      كـس  چيه ـگردد، زيرا آن زمـان   جا به وضوح آشكار مي و نابه
مستقيم نداشت و مولوي با درايت تمام و امعان نظر اساسـي، در قالـب داسـتاني رمـزي     

هـايش مـردم را بـه مبـارزه بـا       سازد و در قصه ت خود و مردم زمانش را مطرح ميمشكلا
  .دكن دعوت مي... ، ظلم ويپرست خرافه

  بشنــو اكنــون قصــة آن بانـــگ سخـــت  
  

ــدان، آن نيكبخــت     كــه نرفــت از جــا بِ
  

  چون ترسم؟ چو هست اين طبل عيد: گفت
  

  تا دهـل ترسـد، كـه زخـم او را رسـيد       
  

  هيــن ملــرزان دل، كزيــن : ا خودگفــت ب
  

ـــد   ـــانِ ب ـــرد جـ ـــيم ـــندلانِ ب   يقيـ
  

  وار مـــــن وقـــت آن آمـــد كـه حيــــدر 
  

  ملـك گيـــرم يـــا بپـــردازم بـــدن      
  

  برجهيـــد و بانـــگ برزد كــــي كيـــــا 
  

  حاضــرم، اينـــك اگـــر مــردي بيـا      
  

  ــمدر زمـــان بشكســت ز آواز، آن طلسـ
  

  قســـم هــر ســو قســـم ديــزير يهمــزر   
  

  ريخــت چنـدان زر كه ترسيــد آن پســر
  

ـــرّي راه در    ـــرد زر ز پـ ـــا نــگيــ   تــ
  

  )1110: 3، د1374مولوي، (    
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  مقاومت -3

مرد مهمان با وجود همة تهديدها و القاي خرافه از طرف اهـلِ مسـجد، همچنـان بـر     
مولانـا   ،ترين ايپيزود قصه است كه اصلي از داستاندر اين بخش  .رأي خويش راسخ است
هـاي   و تهديـدات و ملامـت   يپرست خرافهخواهد به هر نحوي  مي در نقش مهمانِ مسجد

گـذارد   يعني گفتمان فرهنگي عصر مولوي بر داستان و شعرش اثر مي ؛بيجا را نقض كند
ي بـا تـأثير از وقـايع دورة    مولـو . كنـد  وادار مـي  ييفرسا قلماو را به نگارش و  ،و اين تأثير

مقاومت در برابر رفتار و تهديدات . كند گذرد، گفتمان مي اش مي خويش و آنچه بر جامعه
 بـراي مهمـانِ مسـجد   . اهلِ مسجد، گفتماني بود كه مولوي به قدرت عميق آن آگاه بـود 

د شـو  هاي مختلفي متوسل مي ها و داستان ايستادگي در برابر سخنان اهلِ مسجد به مثل
هـاي مـردم    رغم همة ممانعـت  علي كه سرانجام ،را به آنان نشان دهدتا كجي خُلق مردم 

  .يازد شكند و به گنج معنوي دست مي وارد مسجد شده و طلسم را درهم مي
  نَـدم  اي ناصحــان مـن بـي  : گفــت او

  

  از جهــــان زنــــدگي سيــــر آمــــدم  
  

  خــواه جــو و زخـــم  ام، زخــم  منبلـي 
  

ــو    ــم ج ــت ك ــه راه عافي ــل ب   ي از منبْ
  

  جـو منبلي ني كو بـــود خـود بـــرگ   
  

ـــي   ـــرگ  منبلـ ـــي، مـ ـــوام لااُبالـ   ج
  

  منبلــي ني كو به كـــف پـــول آورد  
  

  منبلــي چستـــي كــزين پـــل بگـــذرد  
  

  نقَلـم زيـن سـرا    مرگ شيرين گشت و
  

  مــرغ را هشــتن، پريــدن قفــسچــون   
  

  ).1117- 1116: 3، د1374مولوي، (    

  ن و قدرتزبا -4

كنند كه زبان هم فرهنـگ بـه    ميآغاز  فرض شيپنقدشان را با اين  ،گرايان نوين تاريخ
از نظر آنها، زبـان شـامل   . گيرد دهد و هم توسط آن شكل مي گيرندة خود را شكل ميكار

هاي اجتماعي و هر گونه رابطة اجتماعي است كـه بـه موجـب آن،     نگارش، ادبيات، كنش
در . كننـد  وه ديگري تحميل مييا اعمال خود را به شخص يا گر نظرها ،شخص يا گروهي

به تسليم در برابر خواست خود به هر شكلي  را ديگران دارد كه راتوانايي  اين قدرت واقع
شود؛ به واسـطة زبـان    و بالاخره اين زبان است كه جهان به وسيلة آن نمايانده ميوادارد 

فوكـو در كتـاب   . شود ان به نمايش گذارده ميشود و در جه است كه اثر ادبي نگاشته مي
خواهـد در   دانـد كـه مـي    اي ضروري براي هر دانش علمي مي زبان را واسطه ،»نظم اشيا«
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شود و فوكو دانـش را متـرادف قـدرت     دانش از طريق زبان منتقل مي. گفتمان بيان شود
قـت تمـام درهـم    دانش و زبان با د«چون  ،بنابراين زبان نيز مترادف قدرت است .داند مي

رود  در واقع قسمي از كنترل قدرت به شمار مـي  زبان ).170: 1389فوكو، ( »شوند تنيده مي

د و شـو  قانون و استبدادي خـاص حـاكم مـي    ،جا اين دو فرآيند نقشي داشته باشند و هر
در جامعـه  اي نو  اين قانون گاهي موجب زايش دانش گشته و باعث به وجود آمدن پديده

به عبارت ديگـر، قـدرت    .گردد دانش نيز توليد مي ،شود هر جا قدرت اعمال مي«گردد و  مي

اي است كـه   وسيله ،زبان ).50: 1388نوابخش و كريمي، ( »كنند و دانش يكديگر را همراهي مي

دهـد و نيـز درك مـا را از هسـتي      كند و يا در حاشية قـدرت قـرار مـي    فرد را قدرتمند مي
مداران، اربابان، مديران و قشـرهاي   سياست. دهد أثير قرار ميدهد و آن را تحت ت بازتاب مي

ي و اسـتعماري خـود   توانند به اهداف سياسي، اقتصادي، استبداد مختلف به وسيلة زبان مي
تواند خوب را بد و بد را خوب جلـوه دهـد و ايـن بسـتگي دارد در      زبان مي در واقع. برسند

  .به كار برده شودحيطة كاربردي چه كسي باشد و براي چه هدفي 
سـازد   دهد و او را قادر مي زبان بخش بسيار مهم زندگي بشري را تشكيل مي بنابراين

توانـد بـه عنـوان     پس زبان مـي . تا كاربرد زباني را كه مورد رضايت آنهاست انتخاب كنند
، »جـونز  امپراتـور « ةشنامينمادر  »يوجين اونيل«. ابزار سركوب در روابط قدرت به كار رود

كشد و زبـان را عامـل    از باورهاي خرافي مردم را در شكلي زيبا به تصوير مي ءاستفادهسو
، »كـش مسـجد مهمـان  «كند كه در داستان  اصلي رسيدن به قدرت و سركوب معرفي مي

  :ي عاملين قدرت به مهمان غريبه دال بر اين مدعاستها گفتمان
  پرياننـــد تنُـــد  : آن دگر گفتـي كــه

  

ــان    ــدرو مهم ــد  كُان ــغ كنُ ــا تي ــان ب   ش
  

  سحرسـت و طلسـم  : آن دگر گفتي كه
  

  رصـد باشـد عـدو جـان و خصـم      كين  
  

  نه نقـشِ فـاش  بر: آن دگـر گفتـي كه
  

  ، كـاي ميهمـان اينجـا مبـاش    بر درش  
  

  شب مخسپ اينجـا اگر جـان بايــدت  
  

  ورنــه، مــرگ اينجــا كمــين بگشــايدت  
  

  شب قفلـي نهيـد  : و آن يكي گفتي كه
  

  د، شــما كــم ره دهيــد  غــافلي كĤيـ ـ  
  

  )1012- 1011: 3، د1374مولوي، (    
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درپي تهديـد كـردن و ايجـاد     مشهود است كه عاملين كسب قدرت با پي بالااز ابيات 
نيل به مقصودشـان بـه    براياند و سركوب مرد غريبه و كسب منافع خويش درصددرعب 

را نبايـد اينجـا بخـوابي    كنند كـه شـب    اندازند و بالاخره تأكيد مي اي چنگ مي هر شيوه
  .يساز  آمادهوگرنه بايد خود را براي مرگ 

نقش زبان و قـدرت را   ،مولوي با تبحر و دقت نظري ويژه از زبان كاراكترهاي داستان
وي هماننـد مهـارتش در سـاير ابعـاد     . دارد ي متن بيـان مـي  ها گفتماندر كلمه به كلمة 

ا و نهادهاي داستان از عهدة اين بعـد نيـز بـه    ه اش و بيان اين ابعاد در قالب تمثيل زباني
  .خوبي برآمده است

بـوده، دوبـاره    كارسازهاي قبلي  اهالي مسجد با تصور اينكه چون شگردشان بر مهمان
درصدد به كارگيري آن براي مرد غريبة داستان هستند كه برخلاف تصورشان او با ثبـات  

ش را بـا گذرانـدن شـب در مسـجد     و تصـميم كند ميسخنان اهالي را نقض  ،قدمي ويژه
  .سازد عملي مي

  قوم گفتندش كه هين اينجـا مخسـپ  
  

ــب     ــو كسُ ــتانت همچ ــد جانس ــا نكوب   ت
  

  دانـــي ز حــال   كــه غريبــي و نمـي 
  

  كاندر اينجا هـر كـه خفـت، آمـد زوال      
  

  اتفاقــي نيســـت ايــن، مــا بـــارها    
  

  جملـــه اصحــابِ نُهـي    ايـــم و  ديـده   
  

 ـ   ايــم  ه صـد، ايـن ديـده   از يكي ما تا ب
  

  ...ايـــم  نـه به تقليد، از كسـي بشـنيده   
  

ــت او ــدم : گف ــي نَ ــن ب ــحان م   اي ناص
  

  از جهـــان زندگـــي سيـــر آمـــدم   
  

  )1016- 1014: 3، د1374مولوي، (    

اي، خـود را   خود، با ترفند گلولة نقـره  يامپراتورجونز هم براي دوام قدرت و  امپراتور
 .شود اي كشته نمي جز با گلولة نقره اند كه او مردم باور كرده. دهد يوه مناپذير جل شكست

هاي خـارجي ذخيـره    تواند ثروت آنها را در بانك به اين ترتيب بر مردم سوار شده و تا مي
گفتمان با تكيه بر ديـدگاه   »كشمسجد مهمان«در داستان  ).33: 1389آقا عباسي، (كند  مي

اي  ارابـه  ،گـويي زبـان  . كند زبان و قدرت، نقش محوري ايفا مي فوكو دربارة روابط متقابل
از همان ابتداي داستان، گفتمان به عنوان وسيلة انتقـال قـدرت،   . است در خدمت قدرت

بلكـه زبـان    ،نيسـت زبان فقط زبان كلامـي، شـفاهي و گفتـاري    . كند اعلام موجوديت مي
اي  در هـر جامعـه  . نگي نقـش دارد نوشتاري و رفتاري هم در ابعاد سياسي، اجتماعي و فره



   99 /  ...با مثنوي »مسجد مهمان كش«گفتمان در داستان 

بنابراين هنگـام تحليـل    .قدرت بيشتري دارند ،هاي ديگر جامعه ها در برابر گروه برخي گروه
 در واقـع . ويد بايد تمايز قائل شدگ شود و اينكه چه كسي آن را مي زبان، بين آنچه گفته مي

شـك مولـوي بـه     بـي . كنـيم  به وسيلة زبان است كه از جهان و مسائل آن شناخت پيدا مي
  .نقش مهم زبان آگاه بوده و اين توجه در داستانش مشهود است

، در مفهـوم سياسـي،   هاست انسانن ميااي براي ساختن روابط  اگر زبان در نگاه اول وسيله
زبـان را   ،مـداران  سياست ژهيو به .دهد الشعاع قرار مي تفكر بشري را تحت ،اجتماعي و فرهنگي
  .گيرند ت جامعه، براي رسيدن به نفع شخصي به كار ميبه مثابة كنترل تفكرا

  
  گيري نتيجه

يي روايـي هسـتند كـه بـا وضـعيت تـاريخي مؤلفـان،        ها گفتمان تاريخ و ادبيات، هر دو
با توجـه بـه رويكـرد فوكـو دربـارة تـاريخ       . اند شان در تعامل هاي زمانه خوانندگان و فرهنگ

سامان دادن بـه وحـدت اجتمـاعي،     برايگونه گفتمان هر دوره، ديديم كه مولوي از زبان چ
تـوان   عرفان محسوس و تأثير آن در آثار مولانا را نمي .جويد البته آميخته با عرفان، بهره مي

زيرا مولوي شاعري است كه بدون اسـتثنا، عرفـان بـر همـة اشـعارش سـايه        ،ناديده گرفت
عرفان را پـيش   هم يپرست خرافهاو حتيّ هنگام نقض برخي عقايد منفي مثل  .افكنده است

آنها را با عرفاني ملايم بيـان   ،مضاميني عرفاني نداشته باشد هر چندكشد و سخنانش را  مي
  .مولوي به عنوان يك شاعر و عارف، تعليمش هم آميخته با عرفان است .دارد مي

، مقاومـت و وحشـت،   يپرسـت  خرافـه  يعنـي  هر سه گفتمان بحث شده در اين جستار
زبـان نيـز   . مولوي اسـت اجتماع كثر قدرت در متن داستان و به تبع آن در دهندة تنشان

هاي داستان و جامعه، عامل اقتدار و برتري  مانند ابزار قدرت در كشاكش روابط شخصيت
  .شد گروهي بر گروه ديگر مي

بـرد كـه غبـار     مولوي در دياري به سر مـي  :توان نتيجه گرفت مي ،آنچه گذشت بنا بر
خـود را بـا بيـان چنـين      بنابراين احساس خطـر  .جامعه را پوشانده است ذهن ،ها تيرگي

در ميـان  . دارد كنـد و انسـان آگـاه را بـه تأمـل در آن وامـي       آميز آشكار مـي حكايتي راز
ترين گفتمان بـوده و كليـد    پررنگ ،يپرست خرافهبافي و ي غالب، گفتمان خرافهها گفتمان
  . آيد اين حكايت به شمار مي ييرمزگشا
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  نوشت يپ
  . 1386 ،؛ نيز احمدي1377 ،پالمر: ك.براي كسب اطلاعات بيشتر در اين مورد، ر .1
اينگونـه مباحـث تـأثيري آشـكار بـر       ،يشـناخت  روانبرخي از انواع نقدها مانند نقدهاي در . 2

نتيجة فرآيند پژوهشـي دارد و ايـن بـدان معنـي نيسـت كـه ايـن گفتـار درصـدد نقـد           
بـر   رگذارنـده يتأثبلكه در پي كاوش همة ابعاد  ؛ي مولوي استداستان مثنو يشناخت روان

كـه در محـيط    نـد يگز يبرم ـ خرافـاتي را  ،نويسنده يـا شـاعر   رو نيااز «. اين داستان است

 »كنـد  اي آكنـده از هيجـان از آنِ خـود مـي     ولي آنها را بـه شـيوه   ،داجتماعي او رواج دار

رگرفته از باورهاي ناخودآگاه خـويش را در  و خواه يا ناخواه افكاري ب )106 :1371جاهودا، (
هاي رواني، بخش معقول ذهـن   در برخي از انواع بيماري«. پراكند لاي متن يا شعر مي لابه

 ايي آكنده از جـادو بـر سراسـر زنـدگي بيمـار سـايه      فضراكد مانده و  يكل بهممكن است 
دانند يا  وجه خود ميآنان يا تهديدهاي عجيب و غريبي را از جهان خارج مت. افكنده باشد

آورند و يا بـه تركيبـي از ايـن دو     خود را برخوردار از قدرت عظيم جادويي به حساب مي
اغلب احتمال دارد كـه در واقـع بيمـار از تهديـدهاي جـادويي جهـان خـارج        . باور دارند

ريزند، اشتباهي كه مواد حياتي بدن آنها  هايي كه زهر در غذاي آنها مي شيطان ؛ترسد مي
آورنـد و اغلـب بـه آنـان آسـيب       مـي ساني كه آنهـا را زيـر نفـوذ خـود در    مكند و ك مي را

  .)107 :همان( »رسانند مي

بـه   »مولوي در مثنـوي  ةنگاهي به ساختار اجتماعي انديش«با عنوان  يا مقالهمطلب در اين  .3

  .قرار گرفته است كندوكاوبه تفصيل مورد  »دكتر غلامرضا رحمدل«نوشته 
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